
 دوم شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –  ميفصلنامة عل

Philosophical-Theological Research Vol.11, No 2 

 سينايي  شناخت جهاننفوس فلكي در 

  و همانندي آنها با نفوس بشري

  
  1االله رحمتي انشاء

  چكيده

در فعل و تأثيرشان نياز به جسم ) برخلاف عقول(نفوس فلكي، به منزلة موجودات مجرّدي كه 
اند؛ اهميت بحث دربارة اين وجودها، فقـط بـه    مورد بحث قرار گرفته سينا ابندارند، در فلسفه 

سـينا و   ابـن گفت قبول اين نفوس از سـوي   توان مي. ل جايگاهشان در فلكيات قديم نيستدلي
رشد، تأثير اساسي در سير و سرنوشت فلسفه در جهان اسلام و در جهان انكارشان از سوي ابن

سينا،  شناخت ابنان دادن جايگاه اين نفوس در جهاندر اين نوشتار ضمنِ نش. غرب داشته است
ايم كه چگونه در اثر  سپس نشان داده. بر اثبات آنها، مورد بحث قرار گرفته است يناس ابنبرهانِ 
و او گـام در مسـير    شـود  مـي به نفوس فلكي، راه او از راه فيلسوفان مشائي جدا  سينا ابناعتقاد 

هـاي   درباره نفوس فلكـي يكـي از خاسـتگاه    سينا ابندر حقيقت نظريه . نهد ميحكمت مشرقي 
و در نهايت همانندي ميان نفوس فلكي و نفوس بشـري مـورد بحـث    . وستحكمت مشرقي ا
گردد، به اين معنا كه راه شـناخت   ميبرقرار  "هرمنوتيكي  دور"در اينجا نوعي . قرار گرفته است

يا تأمل در نفس بشري خويش است، و در عـين    "خودشناسي"ها،  نفوس فلكي براي ما انسان
  .شود مياسي ما نيز متحول حال با شناخت نفوس فلكي، خودشن

 عقـل، نفـس فلكـي، جسـم فلـك، حكمـت مشـرقي، نفـوس بشـري، دور         :  ها واژهكليد

  .هرمنوتيكي

                                                            
 تهران مركزي  ميدانشيار دانشگاه آزاد اسلا .1



 دوم شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –  ميفصلنامة عل

6 

  مقدمه 

هاي فلكيات قـديم دانسـته    هانري كربن نفوس فلكي را مضموني فراتر از صرف يكي از مؤلفه
قـد اسـت   او براي اين مضمون اهميت فلسفي و عرفاني خاصي قائل اسـت و حتـي معت  . است

. اي در يـك نظـام فلسـفي داشـته باشـد      د تأثير تعيـين كننـده  توان ميحضور يا عدم حضور آن 
اي بر سـير   و ديگر مشائيان بر سر وجود نفوس فلكي، نه تنها تأثير تعيين كننده سينا ابناختلاف 

كه حتي ثنويت حاكم بر فلسـفه مـدرن نيـز، معلـول از      داشته است، ميسرنوشت فلسفه اسلا و
كربن در آثار مختلـف خـويش بـر ايـن عقيـده پـاي       . ت رفتن عقيده به نفوس فلكي استدس
به بعـد، هـم انسـان و هـم جهـان را      ) 1650-1596(كارت اگر فلسفه غرب از رنه د. فشارد مي

اي، كه در انسان از آن بـه نفـس    بيند و به ساحت ميانه ميمنحصر در دو ساحت مادي و مجرد 
شـود، قائـل    مـي و در جهان از آن به عالم مثال تعبيـر  ) مجرد و مادي اي ميان به معناي واسطه(

  .ريشه آن را بايد در حذف نفوس فلكي جستجو كرد ،نيست
پذير شـد و آن   فقط به موجب تخريب ديگري امكان.. .(Image Caeli)مثال فلكتخريب 
و جسـم   عقـل، نفـس  (هـاي آسـماني    وجهي هيكل در ساختار سه كه ابتدا بود ميتخريب انسجا

و  روح، نفـس، : شناخت عرفاني كه عبـارت بـود از   مايان بود و سپس در ساختار انسانن) فلك
آنچـه از آن  . شناسانه به تدريج در تفكر مسيحي غربـي در محـاق افتـاد    گانه انسان اين سه. بدن

ر باقي ماند، ثنويت نفس و بدن يا ثنويت روح و بدن يا ثنويت فكر و امتداد بود؛ ثنـويتي كـه د  
شناسـانه تخريبـي    انسـان مشابه بارز اين تخريبِ . شد دكارت را مسئول آن دانست ميآن موقع ن

. رشد با اشتياق به اينكه يك ارسطويي خالص باشد، در سـپهر فلكيـات ايجـاد كـرد     بود كه ابن
 نفوس فلكييا  فرشتگان فلكينتيجه اين تخريب از ميان رفتن سلسله فلكي دوم، يعني سلسله 

   (Corbin, 1986, p.276). سينا و سهروردي بود مورد اعتقاد ابن يبه معنا
كننـده و البتـه زيانبـاري بـه حـال       ، تأثير تعيينرشد ابنباري، انكار نفوس فلكي از سوي 

زيرا بدون نفس كه از قوه خلاق خيال برخـوردار  . فلسفه، به خصوص فلسفه غرب داشته است
و در . رك كند، عالم مثال براي ما موجود نخواهد بـود را د) خيال(است و قادر است عالم مثال 

كـه خـواهيم گفـت، آن فرشـته      طـور  همـان اين امر نفس فلكي بر نفس بشري تقدم دارد، زيرا 
بالفعل است و اين فرشته بالقوه، و وقتي فرشته بالفعل موجود نباشد، فرشته بالقوه يا بـه تعبيـر   
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به همين دليل، كـربن، گنـاه حـاكم شـدن     . شود ميديگر، فرشتگي نفس نيز به فراموشي سپرده 
ثنويت بر فلسفه غرب را بيش از آنكه و پيش از آنكه به گردن دكـارت بينـدازد، آن را متوجـه    

  .اما بايد ديد اين نفوس فلكي چيستند. ددان مي رشد ابن
در فلسفه اسلامي، وجود مراتبي دارد و اين مراتب را به طور كلي در سه مرحلـه جسـم،   

نفس و عقل هر دو در مقابل ماده قرار دارند، مجـرد و مفـارق از   . كنند ميو عقل خلاصه نفس 
برخي از آنهـا  . اما همه موجودات مجرد و مفارق از ماده مرتبه وجودي يكساني ندارند. اند ماده

علاوه بر آنكه حقيقتي مجردّ از مـاده دارنـد، در نـوع فعـل و عملكردشـان نيـز كـاملاً از مـاده         
اما قسم ديگري از مجردات هستند كه هرچند حقيقت و . گويند مي "عقول"اينها را . اند ستهپيرا

اين موجودات تجـرّد  . ذاتشان مجرد از ماده است، ولي در فعل و عملكردشان به ماده نياز دارند
كمالات ممكن براي خويش را به صورت  ميبه علاوه، قسم اول كه عقول باشند، تما. تام ندارند

ولي نفوس، موجودات مجردّي هستند كه . عل واجد هستند و بنابراين، حالت منتظره ندارندبالف
از طريـق فعـل و عملكردشـان كـه     . همه كمالات قابل تصور براي آنها، بالفعل حاضـر نيسـت  

  .كنند مي، اين كمالات را حاصل شود ميجسم انجام  واسطه با
ه وجـود ايـن موجـودات مجـردّ بـه      تري از نوع و نحو حال اگر بخواهيم تصوير ملموس

كنم همـين   مياين موجودات را با ملائكه در زبان دين تطبيق كرد و تصور توان ميدست دهيم، 
در مقام  ميترين منبع الهام براي فيلسوفان اسلا و به ويژه دراسلام، اصلي مياعتقاد در اديان ابراهي
بي راه نيست كه هانري كربن همـه   .شان بوده است وجهي شناسانه سه جهان طرح و تصوير نظام

و توجـه   كنـد  مـي مطرح  (Angelology)شناخت  فان ما در اين باره را ذيل فرشتهمباحث فيلسو
هـاي معمـول در آن    از معادل توان ميهاي اروپايي ن در ترجمه اين اصطلاحات به زبان دارد كه

ترجمـه   "Soul"را بـه   "نفـس "و  ""Intellectرا به  "عقل" توان ميمثلاً ن. ها استفاده كرد زبان
در مقـام قـواي    "نفـس "و  "عقـل "شناسانه  صطلاحات اولاً ناظر به بعد معرفتزيرا اين ا. كرد

شناسانه آنها نيز داشته باشد، لااقل اين هـر دو بعـد    معرفتي است و اگر هم دلالت بر بعد وجود
شـناخت،   ر مقـام مراتـب جهـان   د و بنابراين، بعد وجود شناسانه آنها شود ميتوأمان از آن مراد 
شناسانه  گذاري بعد فرشته در ثاني و مهم تر اينكه در اين نوع معادل. گيرد ميتحت الشعاع قرار 

داشـته اسـت، مغفـول     شـناخت  جهـان در طراحي و تصوير اين نـوع   مياين مفاهيم كه تأثير مه
را   "Angeli intellecttuales"يـا   "Archanogles"واژه  "عقـول "بنابراين در ترجمـه  . ماند مي
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و معنـاي   "فرشتگان يا ملائكه مقـرَّب  مهين"اللفظي واژه نخست  كه معناي تحت كند مياستفاده 
يـا   "Angelic Soul"هايي چون  نيز واژه "نفوس فلكي"در برابر. است "عقول ملكي"واژه دوم 

"Angeli coelorum" لكَي"برد كه معناي واژه نخست  ميكار  را بهو معنـاي واژه دوم   "نفس م
  .شناخت سينايي دارند ودها چه جايگاهي در جهاناما اين وج. است "ملك يا فرشته آسماني"

  صدور نفوس فلكي.  1

  عـده قا. قـرار دارد  "الواحـد "، به يك معنا تحت سيطره قاعده سينا ابن شناخت جهاننظام 
مبدأ هستي، به . "شود ميواحد، صادر ناز واحد جز " "الواحد لايصدر عنه الاّ الواحد": ن استاي

. برخوردار است از هرگونه كثرت و تركيبي پيراسته است "وحدت حقيقيه حقّه"حكم اينكه از 
يـا   "تركيـب از وجـود و ماهيـت   "ماننـد  (نه تنها تركيب خارجي ندارد كه حتي تركيب ذهني 

) واحـد (ن از او كه بسـيط  بنابراي. نيز در مورد آن قابل تصور نيست) "تركيب از وجود و عدم"
حال بايـد بـراي تبيـين كثرتـي كـه در عـالم       . د شدتوان ميحقيقي است، جز يك وجود صادر ن

وجـود  ) فيضان(اگر يك نظم طولي براي صدور  سينا ابنبه اعتقاد . مشهود است، راهي پيدا كرد
) ل ده عقـل حداق(به همين دليل سلسله طولي عقول . قائل شويم، اين موضوع قابل تبيين است

اما آنچه به بحث ما مربوط است، اين است كه جايگاه نفوس فلكي در . مطرح است سينا ابندر 
  .م فيضان وجود به چه صورت استااين نظ

زيـرا بـرخلاف   . شـود  مياول ايجاد ) معلول(در نظام فيضان جهان، كثرت در مرتبه صادر 
بل تصور نيست، در مرتبـه صـادر اول،   مبدأ واجبي عالم كه هيچ گونه تعدد حيثيت هم در او قا

كـه  (تعدد حيثيت را تشخيص داد و بر همين مبنا لااقل صـدور دو وجـود جداگانـه را     توان مي
، در فصـلي  الاشـارات و التنبيهـات  ، در نمط ششـم،  سينا ابن. ، تصور كرد)حاكي از كثرت است

  :نويسد مي "صدور كثرت از مبدأ اول"پيرامون 
ماوي، و     فمَنَ الضروري إذنَ أن يكونَ جوهرٌ عقلي، يلزم عنه جوهرٌ عقلـي و جـرم سـ

بنـابراين بايـد يـك جـوهر عقلـي      " ين،تمعلوم أن الاثنينِ إنَّما يلزمِان من واحد من حيثي

و نفـس  ) عقـل دوم يـا عقـل ديگـري    (باشد كه از آن يك جـوهر عقلـي   )همان عقل اول(
دو از يك موجود واحد، به اعتبار دو حيثيت در و بديهي است كه اين . آسماني لازم بيايد

  ).به بعد 827، صص3، ج1386، سينا ابن. ("آيد ميآن، لازم 
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   ": نويسد مي، در شرح عبارت فوق خواجه نصيرالدين طوسي، شارح بزرگ اشارات
محال اسـت، ولـي در   ) خداوند متعال(هرچند تعدد جهات و اعتبارات در مورد مبدأ اول 

او ضمن بحث درباره انحاء صدور كثرت از واحد بـه طـور   . "ي او محال نيستها مورد معلول
اين مورد خاص را كـه  ) 828-829همان، ص .: ك.ر(كلي و بررسي احتمالات منطقي مختلف 

وقتـي معلـولي از   . كنـد  ميمعلول اول است، بررسي  واسطه باكيفيت صدور كثرت از مبدأ اول، 
بنابراين، در . ضرورتاً هويتي متفاوت با هويت مبدأ اول دارد، آن معلول شود ميمبدأ اول صادر 

  آن موجود دو حيثيت هست، يكي همـان امـري اسـت كـه از مبـدأ اول صـادر شـده اسـت و         
كنيم و ديگري هويتي است كه ملازم بـا ايـن وجـود اسـت و آن را      ميتعبير  "وجود"از آن به 

  .ناميم مي "ماهيت"
كه به لحاظ خارج، وجود  شود ميا با هم بسنجيم معلوم حال وقتي اين وجود و ماهيت ر

. مقدم بر ماهيت است، زيرا تا از مبدأ اول چيزي صادر نشده باشد، اصولاً ماهيتي در كار نيست
در مقايسه ). وجود عارض بر ماهيت است(ولي به لحاظ وجود ذهني، وجود تابع ماهيت است 

يعنـي وقتـي   . رسـيم  مـي  "وجوب بـالغير "و  "كانام"ماهيت با وجود، به دو مفهوم ديگر يعني 
يـابيم و اگـر    مـي  "بالـذات  الوجـود  ممكن"كنيم، آن را  ميماهيت را به تنهايي با وجود مقايسه 

ماهيـت  "ماهيت را نه به تنهايي بلكه به لحـاظ ارتبـاطش بـا مبـدأ اول در نظـر بگيـريم، ايـن        
صادر اول، به اين چهار تـا خـتم    "يها حيثيت"اما . است "واجب بالغير"صادر اول،  "موجودة

 ـ مـي ايـن صـادر اول هـم    . ، بلكه دو حيثيت ديگر نيز در آن قابل تشخيص استشود مين د توان
د وجـودش را  توان ميوجود خود را به تنهايي به صورت وجودي قائم به ذات تصور كند و هم 

 "تعقل ذات خود"ه در حالت نخست ب. به اين لحاظ كه صادر از مبدأ اول است، در نظر بگيرد
  در مجموع شـش حيثيـت بـه شـرح زيـر      . "تعقل ذات مبدأ اول"و در حالت دوم به  پردازد مي

وجود، ماهيت، امكان ذاتـي، وجـوب بـالغير، تعقـل ذات و     : در صادر اول قابل تشخيص است
  .تعقل مبدأ

سه ( بندي نخست در جمع. به سه يا دو حيثيت تأويل كرد توان مياما اين شش حيثيت را 
هـم   ماهيت و امكان، به لحـاظ بـالقوه بـودن صـادر اول، بـا     : ، قضيه به شرح زير است)حيثيت
وجود و تعقل ذات نيز به اين لحاظ كه احوالِ ذاتي صادر اول از حيث بالفعل بودنِ . اند مشترك

اول  ماند وجوب غيري و تعقل مبدأ كه اين دو نيز در اينكه صادر مي. آنند، با هم اشتراك دارند
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اين سـه حيثيـت را    توان ميبندي ديگر  اما در يك جمع. اند مستفاد از مبدأ است، با هم مشترك
و در عـين حـال خـود    . اند حيثيت اول و دوم با حيثيت سوم متفاوت. به دو حيثيت تأويل كرد

در هر دو حيثيت اول و دوم صادر اول در حد ذات خـود  . آنها يك وجه اشتراك اساسي دارند
شده است، حال آنكه در حيثيت سوم صـادر اول در قيـاس بـا مبـدأش، مـد ّنظـر قـرار        لحاظ 

  ).832-830همان، ص. (گيرد مي
، كنـد  مياز اين دو تحليل ن هر يكاي به لوازم  اگرچه خواجه طوسي در شرح خود، اشاره

تفـاوت ميـان ايـن دو     ه موضوع بحث ما كه نفوس فلكـي اسـت،  كنم با توجه ب ميولي تصور 
. مانـد  مـي بر طبق تحليل دو وجهي، جايي براي نفوس فلكي باقي ن. ل، اهميت حياتي داردتحلي

بر اثبات نفـوس فلكـي    "نمط"در عين همه تأكيدي كه در همين  سينا ابنشگفت اين است كه 
هاي صادر اول، جايي براي صدور  ، در بحث از معلول)كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت(دارد 

  :نويسد ميدر ادامه همين فصل . كند مينفوس فلكي باز ن
ولاحيثيتي اختلاف هناك إلاّ ما كان لكلُِّ شيء منها أنَّه بذاته امكاني الوجود و بـالأولِ  

ه الأولَ الموجِـبِ      الوجود واجب ن عقلـ و أنَّه يعقلُ ذاتهَ و يعقل الأولَ، فيكون بمِا لـَه مـ
من حال َو بمِا له هجودوآخَر، ل شَيءبدأً لم هن ذاتم َو بمِا له شَيءمبدأً ل هعند ه  

از آنها در حد ذات خود  هر يكفقط اين است كه ] در عقول[و دليل دو حيثيت مختلف "
از آنها هـم ذات خـود را    هر يكو  الوجود واجباست و به اعتبار مبدأ اول  الوجود ممكن
مبدأ نخستين را  كند ميبنابراين، از اين لحاظ كه تعقل . و هم مبدأ نخستين را كند ميتعقل 

كننده وجود اوست و از اين لحاظ كه  براي او حالتي نزد مبدأ نخسـتين هسـت،    كه ايجاب
همان، . ("چيز ديگري است] يا علت[چيزي است و به لحاظ ذاتش نيز مبدأ ] يا علت[مبدأ 
  )833ص 

حيثيت دارد، كه يكي وجـود آن بـه حسـب     بر طبق اين عبارت صادر اول، در نهايت دو
ذات خود و ديگري وجودش به اعتبار نسبتش با مبدأ هستي اسـت، يكـي از ايـن دو سـاحت     

يكي اشـرف اسـت و   . وجوب، غنا و نورانيت اوست و ديگري ساحت امكان، فقر و ظلمانيتش
رتـر اسـت،   از آن ساحت كـه ب . شود ميوجودي متناسب با آن صادر  هر يكو از . ديگر اخَسَ
سان صادر اول دو معلـول دارد، يكـي   بدين. از آن ساحت كه فروتر، جسم و شود ميعقل صادر 

اينكه جايگـاه  در اينجا دو پرسش مطرح است، يكي . عقل دوم است و ديگري جسم فلك اول



  42ره پياپي شما پژوهشي دانشگاه قم، –  ميفصلنامة عل

11 

گفـت صـادر اول بـه     توان مي؟ و ديگر اينكه آيا نشود مييند صدور چه نفس فلكي در اين فرا
به مبدأ اول از فضيلتي برخوردار است، چرا كه او قادر به افاضه موجـودات كثيـر    نوعي نسبت

  .است، حال آنكه مبدأ اول را چنين تواني نيست) لااقل دو موجود(
اش سـخن خـواهيم    پرسش نخست كاملاً به بحث ما مربوط اسـت و بـه تفصـيل دربـاره    

پاسخ به همين پرسـش دوم   لاً دراجما. گفت، ولي پرسش دوم ارتباط چنداني با بحث ما ندارد
. گفت در وجود شناخت حكيمان ما، وحدت، نشانه كمال، و كثرت، نشانه نقصان است توان مي

تر است ودر مقابل بـه هـر    كه از نقصان به دور باشد، از كثرت هم پيراسته هر قدريك موجود 
از همين روي . يدا استهاي كثرت، بيشتر در او هو پذيرد نشانه ميميزان كه كمالات آن نقصان 

، برخلاف عقـل اول كـه   گيرد مياي فروتر از عقل اول قرار  است كه مثلاً عقل دهم كه در مرتبه
امـا در  . اسـت ) عـدد بشـري  نفـوس مت (فقط مبدأ دو يا سه وجود است، مبدأ وجودهاي متعدد 

فـوس فلكـي را   يند صدور از مبـدأ اول، ن در اينجا در فرا سينا ابنال دوم بايد گفت پاسخ به سؤ
او نيـز در  . رود مـي به همين راه  الاشراق حكمةالدين سهروردي نيز در  و شهاب كند ميلحاظ ن

يك نور مجرد و يك برزخ حاصل  "نور أقرب"از  نويسد ميقالب اصطلاحات اشراقي خويش 
، 1372سـهروردي،  . (اين دو را با عقل و جسم فلك تطبيق داد توان مي، كه در حقيقت شود مي
  )138، ص2ج

وجهـي   آهنگ سـه  ، اين فرايند صدور را بر مبناي يك ضربالهيات شفاالرئيس در  اما شيخ
و بنـابراين نفـس فلـك نيـز      شـود  مـي كه بر طبق آن از عقل اول سه وجود صادر  كند ميتبيين 

در  الـرئيس  شيخدر حقيقت، . فلك، ايجاد شده است موجودي است كه مستقل از عقل و جسم 
ايـن سـه جهـت حاصـل تعقـل      . كند ميمذكور در بالا را به سه جهت تأويل  اينجا شش جهت

يابـد و در ايـن هـر     ميعقل اول سه جهت را در خويش . در خويش است ،عقل اول وجهي سه
، اساساً ابداع يا ايجـاد عـالم، حاصـل    سينا ابنبايد توجه داشت كه در فلسفه . (كند ميسه تعقل 

عقل اول هم در مبدأ ). از مبدأ اول يا عقول فروتر از اوست مبادي عالي، اعم "فكرت يا تعقل"
و هم در وجود خويش، اما اين تعقل اخير فقـط يـك وجـه نـدارد،      كند ميوجود خويش نظر 

دارد و ) وجوب بالغير(بلكه اين خود داراي دو وجه است، زيرا وجود او هم يك وجه وجوبي 
كه به ترتيب تقـدم   شود مييك وجود صادر از اين سه وجه،  هر يكهم يك وجه امكاني و از 

 بـدين ) 170، ص1387كـربن،  . : ك.ر. (عقل، نفسِ فلك و جسـمِ فلـك  : از اند عبارتوجودي 
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  :كند ميتصريح  وجهي سهبه اين فيضان  سينا ابنصورت 
فَتَحت كل عقلٍ ثلاثهَ أشياء في الوجود، فيجب أن يكونَ امكانُ وجود هذه الثلاثـه عـنِ   

ن جهـات    العقل الأ ول في الإبداع لأجل تثليث المذكور فيه، و الأفضل يتبع الأفضـل مـ
كثيره، فيكون إذن العقل الأول يلزم عنه بما يعقلُ الأولَّ وجود عقلٍ تحتـه و بمـا يعقـل    
ذاتَه وجود صورة الفلك الأقصي و كمالهـا و هـي الـنفس و بطبيعــة إمكـان الوجـود       

   لذاته وجود جرمية لك الأقصي، الحاصله له المندرجه في تعقله

در زير هر عقل سه چيز موجود است و بايد وجود اين هر سه از عقل اول به دليل حضـور  «
مزبور در آن، ابداع شود؛ وجود برتر از جهت برتري كه در ميان آن جهت متعـدد   گانه سه

عقل ديگري بنابراين، از عقل اول به لحاظ تعقلش در مبدأ نخستين، . شود ميهست، صادر 
و از تعقلش در ذات خـود صـورت فلـك اقصـي و كمـال آن كـه        آيد ميدر زير آن لازم 

و با تعقلش در سرشت امكانِ وجـودي كـه   . شود ميباشد، صادر ] ها اين فلك[همان نفس 
ولـي بـه   (برايش حاصل شده است و اين تعقل نيز مندرج در تعقلش در ذات خويش است 

  )438، ص1376، سينا ابن. (»يابد ميي صدور ، جسم فلك اقص)اعتبار ديگري

كه ديديم، در نظام فيضان دو وجهي جايي براي صدور نفـوس فلكـي از عقـل     طور همان
اول يا عقول ديگر وجود ندارد، گو اينكه امكان وجود آنها منتفي نيست و ممكن است فرآينـد  

 ـ ميبعيـدن  يناس ابنكه طور همانمثلاً  .آنها وجود داشته باشد ديگري براي صدور د كـه جسـم   دان
گفـت نفـس فلـك نيـز      توان مي فلك، معلولِ عقلي غيراز عقل اول، براي مثال عقل دوم باشد،

، تبيين وجهي سهكه نظام فيضان  رسد مينظر ولي به. تر است مراتب پائينرمعلول عقول ديگري د
و جسـم   تري در خصوص كيفيت صدور سه موجود، يعني عقل، نفس فلك تر و منسجم معقول

 هـر يـك  وجود اين سه، مورد قبـول اسـت و    سينا ابن شناخت جهاندر . دهد ميفلك به دست 
در اينجا نيازي به بحث از نحوه اثبات عقول و اجسام فلكي نيست، . تبيين خاص خود را دارند

گو اينكه لازمه اثبات نفوس، . ولي بايد ديد كه چه توجيهي براي قبول نفوس فلكي وجود دارد
  .كه خواهيم ديد تشبه به عقول، علت غايي نفوس است طور همانت عقول نيز هست، زيرا اثبا

  اثبات نفوس فلكي. 2

 اشـارات ، )بـه بعـد   411ص( شـفا در آثار مختلف خـود، بـراي مثـال     سينا ابنبرهاني كه 
، بـر حركـت   كند مي، براي اثبات نفوس فلكي اقامه )به بعد 617ص( نجاتو ) به بعد 729ص(
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جـز بـر    تـوان  ميمدعاي اصلي برهان اين است كه حركت جاودانه فلك را ن. ني استفلك مبت
  :اين برهان، چند مرحله دارد. مبناي نفوس فلكي تبيين كرد

حركت فلك يا حركت طبعي اسـت يـا حركـت    . ي استادرحركت فلك، حركت ا -1
ت شـيء بـه يـك    حركت طبعي، حركتي است ناشي از ميل طبيع سينا ابنبنا بر طبيعيات . ارادي

در مقابل، حركت ارادي، حركتي اسـت كـه   . غايت مشخص، مانند ميل طبيعي اجسام به سقوط
فعل يك موجود مريد است، به اين معنا كه فاعل، غايتي را اراده و سپس به سـوي آن حركـت   

د باشد، زيرا حركت طبعي فقط بايد يا به صـورت  توان ميحركت فلك، حركت طبعي ن. كند مي
به اين معنا كه شيء يـا بـه طـرف غايـت ميـل       "يم باشد يا به صورت جذب منافرجذب ملا"

گريزد، در اين صورت حركت طبعي فقط بايد جهت واحـد داشـته باشـد و     مييا از آن  كند مي
در حركـت  . اسـت ) دوري(حال آنكـه حركـت فلـك، حركـت دورانـي      . حركت مستقيم باشد

چنان است كه متحرك بـه محـض وصـول بـه آن      اي را كه غايت فرض كنيم، دوراني هر نقطه
و لازمه اين سخن آن است كه متحرك ميل و نفرتي توأمان نسبت بـه   كند مينقطه، آن را ترك 

  . غايت واحد داشته باشد و چنين چيزي محال است
افتـد كـه    مـي حركت قسري، در جايي اتفاق . حركت فلك اول، حركت قسري هم نيست

بر خلاف طبع خود، حركت كند، مانند حركـت سـنگ بـه طـرف     ) قاسر(شيء در اثر يك مانع 
در جـايي كـه حركـت طبعـي     . اما، حركت قسري در ذيل حركت طبعي قابل تصور اسـت . بالا

به عـلاوه، فلـك اول، كـه فلـك اقصـي      . يابد ميوجود نداشته باشد، حركت قسري هم تحقق ن
در مـدار خـويش    هر يكافلاك زيرا . اي است كه قاسري هم برايش وجود ندارد است به گونه

بنابراين، حركت فلك، حركت . كنند و هيچ يك از آنها مانع و مزاحم ديگري نيست ميحركت 
  .ارادي است

مدعا ايـن اسـت كـه هـيچ      .حركت ارادي فلك معلول دو اراده كلي و جزئي است -2
حقق حركت ارادي يك از اين دو اراده به تنهايي كافي نيست، بلكه به وجود توأمان آنها براي ت

 اي ارادهارادة كلـي،  . از اين دو اصطلاح چيست هر يكابتدا بايد ديد منظور از . فلك نياز است
حال آنكه مراد و متَعلَق ارادة جزئي، امر جزئـي  . گيرد مياست كه به امركلي يا امر معقول تعلق 

ايد گفت كلي بـر  و براي تشخيص اين دو از يكديگر در مقام تعيين ملاك ب. يا محسوس است
مهـم ايـن    تـر  روشـن به عبـارت  . "افراد محصور"دلالت دارد و جزئي بر  "افراد غير محصور"
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از افراد كلي و جزئي چقدر باشد، بلكه موضوع اين است كـه جزئـي،    هر يكنيست كه تعداد 
ر هـم  ، حال آنكه كلي اگاند متناهيهرچند افراد متعدد داشته باشد، در نهايت آن افراد محدود و 

، 1386، سـينا  ابن. (د افراد نامحدود و نامتناهي داشته باشدتوان ميتعداد افرادش اندك باشد ولي 
  :نويسد ميه كلي اثبات نياز حركت فلك اول، به ارادبراي ) 520، ص2ج

حركةُ الجِسم الأول لَيست لنَفس الحركه، فأنَّها ليست من كمالات الحسيه و لا العقليه و 
ل فرضـي و لا   أنَّما  تطُلَب لغَيرها، و لَيس الأولي لَها إلّا الوضع، و ليس بمِعينٍ موجود، بـ

   بمِعينٍ فرَضي تَقف عنده، بل معينٌ كُلّي، فتلك اراده عقليه،

حركت جسم فلك اول، براي خود حركت نيست، زيـرا حركـت نـه از كمـالات حسـي      "
 شـود  مـي ي چيز ديگري غيـر از حركـت خواسـته    حركت برا. است و نه از كمالات عقلي

شايسـته  جـز وضـع   ] غـايتي [بـراي فلـك اول   ]. غايت حركت چيزي غير از حركت است[
ن موجود نيست، بلكه وضع معين مفـروض اسـت و از آن   نيست و اين وضع يك وضع معي

. نوع وضع معين مفروض هم نيست كه وقتي متحرك بدان برسـد، حركـت متوقـف شـود    
كه در اينجا در [بلكه وضع معين كلي است، پس آن اراده ]. ايت جزئي نيستيعني يك غ[

  ).523-522همان، ص. ("، اراده عقلي است]كار است

بايد غايتي داشته باشد؛ اما اين غايـت كـدام اسـت؟ يـك     ) فلك محدد(حركت فلك اول 
خـود  احتمال اين است كه غايت، خود حركت باشد، به اين معنـا كـه فلـك، فقـط بـه خـاطر       

، شـود  مـي ولي اين احتمال صحيح نيست، زيرا، حركت كمال محسـوب ن . حركت، حركت كند
د مطلـوب بالـذات باشـد، فقـط     توان ميحركت نه كمال حسي است و نه كمال عقلي، بنابراين ن

حركت در سايه يك كمال ديگر كه هدف غايي، تحصيل آن است، . د بودتوان ميمطلوب بالغير 
در تعريـف  . شـود  مـي اين معنا از تعريف ارسـطويي حركـت مسـتفاد     و. شود ميمطلوب واقع 
حركت كمال اول است بـراي امـر   «، »كمالٌ اولٌ لما بالقوه من حيثُ أنَّها بالقوه«: اند حركت گفته

در حقيقت نخستين كمالي كه يك موجود بالقوه بـه اعتبـار   . »بالقوه از آن جهت كه بالقوه است
ولي اين بدان معناسـت  . داشته باشد، اين است كه از سكون خارج شود دتوان ميبالقوه بودنش، 

كمـال  "در سـايه يـك    "كمال اول"كه شيء در مسير كمال قرار گرفته است و بديهي است كه 
  .كند ميكه حد غايي حركت تحصيل آن است معنا پيدا  "ثاني

 ـ مـي بر اينكه خود حركت ن كند ميخواجه دليل ديگري اقامه  حركـت فلـك    د غايـت توان
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از سـوي ديگـر   . جسم فلك داراي ثبات و قـرار اسـت  : استدلال، به بيان ساده، اين است. باشد
ممكن نيست يك امر ثابـت، مقتضـي امـر متغيـر     . قراري و عدم ثبات است حقيقت حركت، بي

امـر  (باشد، زيرا اين مستلزم تخلف معلول از علت است، به علاوه مستلزم اين است كه اشرف 
  ).734همان، ص . (باشد) امر متغير(ستلزم اخس م) ثابت

پس غايت حركت فلك اول چيست؟ تنها غايتي كه شايسته حركت فلك اسـت، رسـيدن   
زيرا در فلسفه مشاء اعتقاد بر اين است كه حركت فقط در چهار مقوله كـم  . به يك وضع است

 "كيف معـين "يا  "كم معين"، غايت حركت بايد رسيدن به شود ميو كيف و أين و وضع واقع 
) فصل شانزدهم از نمط دوم(و چون شيخ در جاي خود . باشد "وضع معين"يا  "أين معين"يا 

اثبات كرده است كه حركت فلك، حركت وضعي است پس بايد غايت اين حركت وضع معين 
در اينجـا   "الوجـود  مفـروض ". الوجود است اما اين وضع معين، يك وضع معين مفروض. باشد
 ـ مـي غايـت حركـت ن  . به كار رفته اسـت  "الوجود محقق"ابل در مق وضـع محقـق   "د يـك  توان

ولي يك وضع . است) عبث(زيرا طلب يك امر محقق، مستلزم تحصيل حاصل . باشد "الوجود
بـودن بـا    "معـين "بايد توجه داشـت كـه   . (د كلي باشد و هم جزئيتوان ميمعين مفروض، هم 

در مقابـل   "معـين "، رسـد  ميچه در نگاه نخست به نظر بودن منافات ندارد، برخلاف آن "كلي"
 ـ مـي بنابراين يك چيز . "جزئي"در مقابل  "كلي"قرار دارد و  "مبهم" د در عـين حـال كـه    توان
  ).هم باشد "كلي"است،  "معين"

مورد نظر، جزئي باشد بـا توجـه بـه     "وضع"غايت حركت فلك بايد كلي باشد، زيرا اگر 
هم افراد متعدد داشته باشد،  هر قدراست، اين وضع ) محصور(دود اينكه تعداد افراد جزئي مح

هاي متناهي فلك به تعداد افراد آن وضـع جزئـي، غايـت     ، با چرخشاند متناهيچون اين افراد 
و در آن صورت حركت فلك بايد متوقف گردد، حـال آنكـه حركـت وضـعي      شود ميحاصل 
علت وجود ابدي زمان را همـين گـردش   شاين ذكر است كه در فلسفه مشاء (است  ميفلك دائ

هـم كـه بـه آن وضـع تعلـق       اي ارادهپس آن وضع يك وضع كلي است و ). نددان ميفلك اول 
براي اين . كند مياما اراده كلي براي حركت فلك كفايت ن.باشد) عقلي(، بايد اراده كلي گيرد مي

  .حركت علاوه بر ارادة كلي، به ارادة جزئي هم نياز است
لكلي لاينبعث منه شيء مخصوص جزئي، فأنّـه لا يتخصـص بجزئـي منـه دون     الرأي ا

   الآخر إلّا بسببٍ مخصص لامحاله يقترن به، ليس هو وحده،
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انديشه كلي بـه يـك فـرد جزئـي از      ،آيد مياز انديشه كلي يك چيز جزئي خاص پديد ن"
ير بـا آن همـراه   نـاگز  اي دهندهمگر اينكه سبب تخصيص  كند ميافرادش، اختصاص پيدا ن

خـاص   شود، و در اين صورت، آن انديشـه كلـي، بـه تنهـايي سـبب پديـد آمـدن آن چيـز        
  ).527همان، ص. ("نيست

تحقـق مـراد و   . كلي با همه جزئياتي كه تحت آننـد، نسـبت يكسـاني دارد   ) رأي(انديشه 
نيسـت،   موجـود  "كلّي بما هو كلـّي "زيرا (متَعلق انديشه كلي در گرو تحقق جزئيات آن است 

  ).كلّي فقط در ضمن افراد يا همان جزئيات، موجود است
فاعـل، آن  (تحقق يك شيء جزئي نيز منوط به اين است كه ابتداء اراده به آن تعلق بگيرد 

دارند، براي تعلق آن بـه يـك    "كلي"نسبت واحدي به  "كلي"و چون همه افراد ). را اراده كند
لازم  "تـرجيح بـلا مـرجح   "وجود داشته باشد، وگرنه  )مرجحي(فرد خاص، ناگزير بايد دليلي 

است كه به حسب آن، افـراد كلـي    "اراده جزئي"همان  "مرجح"اين . و اين محال است آيد مي
يك حكم كلي داريم . كند ميمثال زير به تبيين مطلب كمك . شوند ميبه صورت تك تك اراده 

اين "نتيجه گرفت كه پس  توان ميه تنهايي ن، از اين حكم ب"درهم را بايد بخشيد" گويد ميكه 
بلكه بايد علاوه بر اين به خود آن درهم خاص آگـاهي داشـته و   . "درهم خاص را بايد بخشيد

بايد ميان اراده كلي و اراده جزئي، تعاملي  ترتيب بدين). 527همان، ص(آن را اراده كرده باشيم 
  .برقرار گردد
اش، مـثلاً رسـيدن بـه يـك مكـان مشـخص را اراده        كه انسان در فعل اختياري طور همان

، كنـد  مـي و سپس قطعات مختلف مسـافت را يكـي پـس از ديگـري اراده     ) ارادة كلي( كند مي
و سـپس  ) اراده كلـي ( كنـد  مـي محرك فلك نيز يك مطلوب نهايي مثلاً تشبه به عقـل، را اراده  

 هر يـك و (  كند مياراده حركات جزئي يعني همان دورهاي مستمر را براي نيل به آن مطلوب 
  ).از اينها يك اراده جزئي است

از اين دو اراده در چه  هر يكحال بايد ديد  .د باشدتوان ميمحرك فلك، فقط نفس  -3
گفتيم كـه اراده كلـي، اراده عقلـي اسـت و     . ند يافتتوان ميتحقق ) چگونه وجودي(موجودي 

قـوا يـا   (جسم و جسـمانيات  . وردار استموجودي كه قادر به تعقل باشد از اين نوع اراده برخ
 هـاي  از گفتـه . قادر به تعقل نيستند و بنابراين ارادة كلي هـم ندارنـد  ) صورت منطبع در جسم

گـو  (توان برهان اين مدعا را به دست آورد مي) 16نمط سوم، فصل(در موضع ديگري  سينا ابن
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قابـل  ) معاني كلـي (معقولات ). اينكه در آنجا، هدف بحث اثبات تجرّد نفس ناطقه بشري است
انقسام و داراي وضع نيستند؛ هر چيزي كه خود وضع و انقسام نداشته باشد، محل آن نيز وضع 

مصـطفوي،  : . ك.ر. (انـد  و انقسام ندارد، حال آنكه جسم و جسـمانيات داراي وضـع و انقسـام   
مجرد باشد كه  بنابراين موجودي كه داراي ارادة كلي است، بايد موجودي ذاتاً) 204، ص1387

  .نه جسم است و نه جسماني
نـه  . داشته باشـد  اي ارادهد توان ميچنين موجودي يا عقل است يا نفس، ولي عقل، مطلقاً ن

، علت قريب حركت فلـك اول، نفـس اسـت و او    سينا ابنبه اعتقاد . ارادة كلي و نه ارادة جزئي
) 617، ص1387، سـينا  ابن. (كند ميحتي آسمان را به حيواني كه مطيع امر خداوند است، مانند 

با عبارتي گزيده و گويا، براهين اين مدعا را كه عقل، مطلقـاً   )10فصل ( اشاراتدر نمط ششم 
پيش از بيان اين بـراهين شـايان ذكـر اسـت كـه در جـاي خـود        . اراده ندارد، تقرير كرده است

هيچ ) واجب تعالي و عقول(اثبات كرده است كه مبادي عاليه ) فصول اول تا نهم از نمط ششم(
زيرا غايت داشتن به معناي آن است كه بخواهند به نحـوي  . ند داشته باشندتوان ميگونه غايتي ن

ايـن گونـه   . انـد  حال آنكه اين گونه وجودها، ذاتاً از هر جهت كامل. از انحاء كمالي كسب كنند
به عبارت ديگر ارادة زايد . نندند غايت داشته باشند و بنابراين چيزي را اراده كتوان ميوجودها ن

كه در ايـن موجـودات برجـاي    ( "غايت"و . بر ذات ندارند و بايد آنها را فاعل بالعنايه دانست
ذاتاً عالم به نظام خير، ذاتـاً علـت نظـام    «بدين معناست كه يك موجود عالي ) نشيند مي "اراده"

در اين موجودات علم، عليـت  ) 450، ص1376، سينا ابن. (باشد» خير و ذاتاً راضي به نظام خير
بنابراين اراده زائد بـر ذات، خـواه اراده كلـي و    . نسبت به فعل عين هم است) اراده(و رضايت 

كه محرك قريـب   كند ميبا تفصيل و دقت بيشتر استدلال  سينا ابناما . خواه اراده جزئي، ندارند
  .فلك، عقل نيست

به وضعي نيكوتر از وضـع فعلـي خـويش    محرك فلك با ارادة خود در پي رسيدن ) الف
در حد ذات خويش ) مبادي عالي(ولي عقول . است، به عبارت ديگر، در پي كسب كمال است

  .اند و نيازي ندارند تا بخواهند در پي تأمين آن باشند كامل
نيسـت كـه بـه طـور     ) نوشونده(عقول اراده كلي ندارند، زيرا مراد كلي امري متجدد ) ب

اگـر همـواره   . ه حاصل شود، بلكه يا همواره موجود است يـا همـواره معـدوم   پيوسته يا گسست
و اگر همواره معدوم باشد، مسـتلزم آن اسـت كـه    . موجود باشد طلب آن تحصيل حاصل است
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عقول كمالي را فاقد باشند و در صدد تحصيل آن برآيند و در نتيجه دچار تغيير در ذات شوند، 
عقول ارادة جزئي هـم ندارنـد، زيـرا كمـالات عقـول      . ر استتغيي حال آنكه ذاتشان ثابت و بي

كمالات حقيقي است و براي آنها به صورت بالفعل حاصل است، حال آنكه مرادهاي جزئي بـه  
و همين  كند مياند، به اين صورت كه فاعل كمالي را تخيل  دليل ارتباط با جسم، ظنيّ و تخيلي

و او به تخيل و سپس  شود ميد يا آن كمال معدوم ساز ميكه به آن دست يافت آن كمال را رها 
  .گردد ميطلب كمال بعدي مشغول 

مبدأ حركت فلك بايد با آن متحد شود و اتحادي از نوع اتحاد ميان نفـس و بـدن مـا    ) ج
د معيت اتفاقي باشد، بلكه بايـد يـك اتحـاد    توان مياين معيت ن. ها، ميان آنها برقرار گردد انسان

اتحاد حقيقي ميان دو چيز، منوط به نياز متقابل آنها بـه همـديگر   . شكل بگيردحقيقي ميان آنها 
، سـينا  ابـن :  .ك.ر. (گيرد مينيازند و اتحادي هم ميان آنها شكل ن ولي عقول از اجسام بي. است
  )730-731، و نيز شرح خواجه در همان، ص729، ص3، ج1386

محرك فلك يك موجود ذاتاً مجرد باشـد، و  كه اگر بايد  گيرد مينتيجه  سينا ابنتا به اينجا 
ولي عبارات او در پايان ايـن  . اين محرك، از نوع عقل نيست، بنابراين محرك فلك نفس است

براي اثبات اينكه عقل، محـرك جسـم فلـك     كند ميكه ذكر  مي، يعني هم وجه سو)دهم(فصل 
ادامـه خـواهيم گفـت،     ، به لحـاظ آنچـه در  شود ميگيري كلي  نيست و هم آنچه در مقام نتيجه

  :نويسد ميوي . اهميت بسيار دارد

نسب نفوسنا إلي أجسامنا فـي أن   يةو ليست نسب امَثال ما ذكرناه إلي الاجسام السماو
لأنَّ نفس الواحد منّا مرتبطةٌٌ ببدنه مـن حيـثُ   . يحصلَ منها حيوانٌ واحد كما عليه حالُنا

نفس السماء و أما . ا لكانا جوهرين متباينينذو لولا ه. ل منهتَتمَمه لتطلب مباديء الكما
 ـ ةأو صـاحب اراد  فهي إما صاحب الإرادة الجزئية تتعلَـقُ بهـا لتَنـال ضـرباً مـنَ       ةكلي

  الاستكمال إن كان و فيه سرٌّ، 

به اجسام آسماني، نسبت نفوس ] يعني عقول[نسبت موجوداتي از آن دست كه نام برديم "
 طـور  همـان آنها ] اتحاد[از نسبت و ] اين گونه نيست كه بشود[ممان نيست، يعني ما به اجسا

از  هر يكزيرا نفس . ، يك جاندار واحد شكل بگيردشود ميها ديده  كه در مورد ما انسان
است تا به كمك آن مبادي كمال را طلـب  ] و متحد[ما براي تكامل خويش به بدن مرتبط 

يـا صـاحب    ،]فلك[و اما نفس آسمان . بودند ميهر متباين كند، و اگر جز اين بود، دو جو
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تـا   گيـرد  مـي ارادة جزئي است يا صاحب ارادة كلي است كه اين اراده به جسم فلك تعلق 
  )729-730همان، ص . ("وسيله به نحوي از كمال دست بيابد و در اين رازي است بدين

ي و نفوس بشري است و دو مطلب مورد نظر، يكي در حقيقت همانندي ميان نفوس فلك
در خصـوص ايـن   . بيان شده است "و فيه سرٌّ"ديگري اشارت معناداري است كه تحت عنوان 

، اولاً در يك بحث عقلي و منطقي چه جاي ارجاع و اشارت شود مياشارت، دو پرسش مطرح 
كنم پاسخ هر دو پرسـش را   ميچيست؟ تصور  "راز"ثاني به هر حال اين  است و در "راز"به 

در ادامه نوشتار ابتدا،  ترتيب بدين. به دست آورد توان مي سينا ابن "حكمت مشرقي"ا تأملي در ب
و سـپس در   دهـيم  مـي را مورد بحث قرار  الرئيس شيخجايگاه نفوس فلكي در حكمت مشرقي 

  .پردازيم مي "همانندي نفوس بشري و نفوس فلكي"بند ديگري به موضوع 

  حكمت مشرقي. 3

 در ايـن  سـينا  ابـن در اينجا از بابـت آن اسـت كـه     "راز"اند اشارت به  فتهغالباً شارحان گ
مشائيان نيـز هماننـد   . اي متفاوت با نظريه مشائيان در خصوص محرك فلك دارد نظريه قسمت

ولـي مبـدأ   . معتقد بودند كه براي حركت فلك به دو اراده جزئي و ارادة كلي نياز است سينا ابن
و بنـابراين يـك امـر جسـماني     ) و نه يك نفـس مجـرد  (در فلك  ارادة جزئي را صورت منطبع

يعنـي  ) مجرد در ذات و فعل(ستند و از سوي ديگر ارادة كلي را به يك موجود مجردّ تام دان مي
ولي شيخ تلويحاً بر آن است كه لازمـة چنـين سـخني، قبـول     . ندداد ميهمان عقل فعال نسبت 
توانـد بـا جسـم فلـك و نفـس       عقل فعال نميچه (ر وجود فلك است نوعي تجزيه و تقسيم د

و اين از نظر شيخ سخن معقولي نيست و افزون بر اين، اساسـاً  ) منطبع در جسم آن متحد شود
مبني بـر اينكـه محـرك     كند مياي متفاوت عرضه  پس نظريه. د صاحب اراده باشدتوان ميعقل ن

خواهـد بـه    مـي ن امـا چـون  . فلك نفس مجرد است كه نه عقل است و نـه جسـم و جسـماني   
كـنم كـه ايـن     مـي ولـي تصـور   . كند ميتعبير  "راز"صراحت با مشائيان مخالفت كند، از آن به 

بلكه فقط . مخالفت و حواله دادن بحث به راز و حتي رازآموزي، فقط يك بحث موردي نيست
. اسـت ، مشائيان گشوده ورزي فلسفهراه نويي، متفاوت با  سينا ابناي است حاكي از اينكه  نمونه

 تـوان  مـي ، بـا كليـد عقـل جزئـي اسـتدلالي ن     دهد مياي است كه نشان  و اين بحث فقط نمونه
  .هاي فكري را گشود بسياري از قفل

، هرجا بحث نفـوس  اشاراتدر مواضع ديگري از كتاب ارجمند  الرئيس شيخبه هر تقدير 
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و ديـدگاه   كنـد  يم ـاش اشـاره   نظر خود با اسلاف مشائي لكي مطرح است، تلويحاً به اختلافف
، شـارح اشـارات، ايـن    )606-543/544(فخـر رازي  . دهد ميحواله  "راز"خويش را به نوعي 

شيخ در چهار موضـع از ايـن كتـاب دربـاره ايـن      «: نويسد ميوي . موارد را احصاء كرده است
سخن گفته است و در همه آن موارد يادآور شده است كه در اينجا رازي ] نفوس فلكي[مسئله 
، 2، ج1386، سـينا  ابـن . (»دارد، ليكن جز در موضع چهـارم، ايـن راز را نگشـوده اسـت     وجود

؛ نمـط  14و فصل 10؛ نمط ششم، فصل28نمط سوم، فصل : اند از اين مواضع عبارت) 525ص
  .9دهم، فصل

  : نويسد ميو  گيرد ميباري در موضع اخير شيخ به نحوي پرده از اين راز بر 
ما ي ثُمحه ضرب مةِِ المتعاليه أنَّ لهَا بعـد  ن النظر مستوراً إلَوكملاّ علي الراسخين في الح

العقول المقارقةِ التي لها كالمباديء نفوساً ناطقه غيرَ منطبعةٍ في موادها، بل لهَا علاقةٌٌ ما، 
   ،...كما لنفوسنا مع أبداننا و أنها لتنال بتلك العلاقة كمالاً ما

و جز براي راسخان در حكمت متعاليه آشـكار   شود ميي نظر عيان ا و آنچه در پرتو گونه«
اي قـرار دارد، كـه ايـن     اي پس از عقول مجردّ، نفوس ناطقـه  نيست، اين است كه در مرتبه

عقول به منزله مبادي آنها هستند و آن نفـوس در اجسـام خـود منطبـع نيسـتند، بلكـه بـا آن        
ن دارند، و از طريق اين اجسامشان بـه كمـالي   اجسام نسبتي چونان نسبت نفوس ما با ابدانما

  ).1112همان، ص(» ...يابند دست مي

كه مخالف با نظر مشائيان است  سينا ابنخواجه، همه اين عبارت را ناظر به ديدگاه خاص 
اي براي افلاك، كه هم جزئيـات را   قائل است به نفوس ناطقه سينا ابند و معتقد است كه دان مي

كه ايـن مسـأله جـزء حكمـت متعاليـه       كند ميو به علاوه اشاره . م كليات راكنند و ه ميادراك 
زيـرا حكمـت مشـائيان، حكمـت بحثـي محـض اسـت حـال آنكـه بـراي درك چنـين            . است

ي علاوه بر بحث و نظر به ذوق و كشف هم نياز است، و حكمت متعاليه جامع اين ايه موضوع
بحـث و كشـف، همـان حكمـت مشـرقي      و اين جمع ميان معرفت و معنويت يا . هر دو است

  .است
در . د مستند و متكي بـه علـم حضـوري باشـد    توان مياين جمع ميان بحث و كشف، فقط 

اين علم حضوري را تأسيس كـرده   "انسان معلق در فضا"برمبناي همان فرض  سينا ابنحقيقت 
ملاصـدرا،   و ديگر فيلسوفان پس از او مانند سهروردي و سينا ابناست و بر همين اساس خود 
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صاحب اين قلم، در جاي ديگـري  . (اند مشرقي يا اشراقي را طراحي كرده شناسي معرفتنوعي 
به بعد، مقدمه متـرجم،   35ص ،1387كربن، :  .ك.به طور مبسوط در اينباره بحث كرده است، ر

نظر خود دربـارة نفـوس    سينا ابندر اينجا نيز، هرچند ). "شناسانه حكمت مشرقي تبنياد معرف"
درك عميـق موضـوع   كـه  رساند، ولي همچنان تأكيـد دارد   ميفلكي را به روش عقلي به اثبات 

ند، دركي هم ا بهره بيكساني كه از اين نوع خودشناسي . نيازمند نوعي خودشناسي عرفاني است
 ـ  ترتيـب ايـن    بـدين . د داشـت از نفوس فلكي و نوع و نحوه تدبيرشان نسبت به افـلاك نخواهن

دشناسي عرفاني و سپس بر درك همانندي نفوس بشـري و نفـوس فلكـي    موضع بر نوعي خو
  . مبتني است

  همانندي نفوس بشري و نفوس فلكي. 4

در اين عـالم دچـار    ميد كه آددان مياز درك اين راز را آن  ميعلت ناتواني آد سينا ابن. 1.4
ا بـه  در عين حال، در مقام تبيـين تحريـك جسـم فلـك از طريـق نفـس، آن ر      . است "غربت"

به طور كلي حركت نفس فلك، حركت شوقيه . كند ميحركات انسان از روي عقل عملي مانند 
است؛ اين نفس به مبدأ وجودي خويش كه همان عقل باشد، مشتاق است و همـين اشـتياق آن   

به عقل، جسـم فلـك را   ) همانند شدن(نفس فلك با هدف تشبه يافتن . دارد ميرا به جنبش وا 
، ولـي  رسـد  ميناپذير، به نظر  انه و استدلالن سخن، در نظر اول سخني شاعراي. دهد ميحركت 

اگر در سياق حكمت ذوقي يا حكمـت مشـرقي قـرار گيـرد و در پرتـو خودشناسـي عرفـاني        
  :نويسد ميبا عنايت به همين شيخ . نگريسته شود، آن را معقول خواهيم يافت

تشبه بعد أن تعرفِهَ بالجمله، فأن القوي الآن ليس لك أن تكلِّف نفسك اصابةَ كنه هذا ال
   فكيف هذا؟. البشر و هم في عالم الغربِة قاصرةٌ عن إكتناه مادون هذا

اينك لازم نيست، پس از آنكه اين تشبه را بـه صـورت اجمـالي شـناختي بـه كنـه آن نيـز        «
به كنه كمتر از برند، از رسيدن  ميزيرا قواي افراد بشر كه در عالم غيب به سر . دست بيابي

  )746همان، ص. (»؟]موضوع دشوار[اين هم ناتواند، چه رسد به كنه اين 

گرفتار است، قادر بـه درك حقيقـت ايـن موضـوع      "عالم غربت"مادام كه در  ميباري، آد
آگـاهي، مضـموني اسـت كـه در حكمـت بحثـي        ت، ولي احساس غربت، يا همان غربـت نيس
قلم در جاي ديگري بـه تفصـيل بيـان داشـته اسـت، كـه       صاحب اين . قابل فهم نيست سينا ابن

را نشــانه زنــدگي اصــيل  (anxiety)آگــاهي  كــه تــرس بــرخلاف فيلســوفان اگزيستانسياليســت
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(authentic) به اصل  ميآگاهي است، به اين معنا كه آد دانند، شرط زندگي اصيل، غربت مي ميآد
د و درك كند كـه ورودش بـه عـالم    اش، به هبوطش به اين عالم آگاه شو خويش، به نفس ازلي

از جملـه  . دنيا او را دچار غربت ساخته است و او همواره بايد در پي بازگشت به اصـل باشـد  
عوارض اين عالم غربت كه تقدير محتوم آدميان است، محدود شدن دايره معرفت انسان يـا بـه   

به همـين دليـل    .ستناظر به همين ا سينا ابنتعبير ديگر كندشدن قواي معرفتي اوست و سخن 
توصـيه   "مجاهده"هركس را كه طالب حقيقت است و در پي گشودن اين راز است به  سينا ابن
پيراسـتن نفـس از    "مجاهـده "كه احتمـالاً مـراد از ايـن     نويسد ميو فخر رازي ) همان( كند مي

. دشـو  مـي علايق جسماني است، زيرا نفس در اثر اين صافي شدن، آماده پذيرفتن حقايق غيبي 
  )16، جزء دوم، ص1404فخر رازي، (

، با تفصيل بيشتر، هر چند به زبان رمـز، در ايـن بـاره سـخن     يقظان ابنحي رساله تمثيلي 
  :گفته است

چشـمه  "به دورترين جاي مغرب دريايي است بزرگ و گرم كه اندر نامة خداونـدي او را  
بـدين دريـا آينـد از     نام كرده است و آفتاب به نزديك وي فرو شود و رودهايي كه "گرم

كـه   زميني ويران خيزند كه كنارش پديد نيست و كـس حـد آن نتوانـد دانسـتن از فراخـي     
اند كه از جايگاه ديگر آيند و تاريكي بـر روي آن زمـين    هست و آبادكنندگان آن غريبان

اي روشنايي به دست آرنـد آنگـاه كـه     ها كه بدان زمين شوند پاره ايستاده است و آن كس
  )41، ص1366، سينا ابن. (فروخواهد شدنآفتاب 

 كند مياي تفسير  اين عبارت را به گونه) كه احتمالاً ابوعبيد جوزجاني است(شارح رساله 
كه گويي صرفاً تشبيهي از رابطة هيولي و صورت اسـت و مقصـود برتـري را در آن تشـخيص     

اش از  )روشـني (اسـت و هسـتي   ) تـاريكي (بنا به شـرح او هيـولي، محـضِ نيسـتي     . دهد مين
اگر اين عبارت را به معناي رمزي و تمثيلـي   گويد ميكه كربن  طور همانولي . ها است صورت

) حقيقـت (بگيريم، به عبارت ديگر اگر رمزهـا را بـه مرمـوز    ) و نه استعاري يا مجازي محض(
هيـولا  يعني ) به تعبير شارح( "زمين شورستان"كه به اين  "غريباني"شان بازگردانيم، به راستي 

و ايـن ورود در شورسـتان،   . انـد  )هاي زميني فرشته( "نفوس"شوند همان  ميوارد ) جسم بشر(
و در ايـن عـالم غربـت، نصـيب آنهـا از      . عين هبوط و گرفتـار شـدن در عـالم غربـت اسـت     

پذيرد، و اين روشنايي كه همان معرفت است در اين عالم غربـت بـراي    ميكاستي  "روشنايي"
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نفـس فلـك    "جـويي  تشبه"ست كه بتوانند به كنه هرچيزي، از جمله به كنه آدميان در حدي ني
اما اين غربت خاص نفوس بشري نيست، بلكـه سرنوشـت محتـوم نفـوس فلكـي نيـز        .برسند
  :نويسد ميدر فصل ديگري از همان كتاب . هست

چيز، ها است، زميني است كه بدين زمين ماند به چند  آن سوي اين اقليم كه بنياد آسماناز 
هاي دور آمـده   س ننشيند جز از غريبان كه از جاييكي آنكه وي هامون است و اندر او ك

بودند و ديگر آنكه مر ايـن جـاي را روشـنايي از جـايي غريـب آمـده اسـت و گرچـه آن         
تر است از جـاي پيشـين و ديگـر اينكـه ايـن جـاي بنيـاد         جايگاه به روزن روشنايي نزديك

  )46همان، ص. (جاي بنياد زمين و قرارگاه وي استها است، چنان كه آن  آسمان

. در حقيقت در اين جايگاه نيز هر آنچه روشنايي و آباداني است، از جـاي ديگـري اسـت   
اين جايگاه همان ظلمتكدة جسم آسماني است كه به خودي خود نـور و فـروع حيـات در آن    

ه اصلشان متعلق به موجود نيست، حيات آن از جاي ديگري است و مرهون وجودهايي است ك
انـد و اينهـا همـان فرشـتگان      هبوط كرده و در آن دچار غربت شدهآنجاست و به اين سرزمين 

جـود  اند و از اين جهت ميان نفوس بشري و نفوس فلكـي هماننـدي و   آسماني يا نفوس فلكي
در مورد نسبت هر دو با جسم خـاص خـود، صـدق     ميالدين رو و اين سخن مولانا جلال. دارد
  :كند مي

ــوار     ــار خ ــود خ ــن وج ــد اي ــتر آم   اش

  

ــوار       ــتر س ــن اش ــر اي ــطفي زادي ب   مص

  

ــت    ــت توس ــر پش ــي ب ــگ گل ــترا تن   اش

  

  كز وجـودش در تـو صـد گلـزار رسـت       

  

ايـن سـرزمين، يعنـي همـان نفـوس فلكـي،        "ساكنان"يا  "آبادكنندگان"درست است كه 
. پذير نيست تفاوتي حذفوجود دارد، گو اينكه  اند ولي يك تفاوت اساسي ميان آنها "غريبان"

لكن آباداني اندر اين زمين پاينـده اسـت و ميـان آن    «: نويسد ميدر مورد اين فرشتگان آسماني 
اند جنگ نيست و خان و مان يكديگر به ستم نستانند و  اند و جايگاه گرفته غريبان كه آنجا آمده

  )همان. (»ندر آن جايمر هر گروهي را جايي است پديد كرده كه ديگري بر او غلبه نكند، ا
، ولـي  گيرند مياين فرشتگان آسماني با هم نزاع ندارند و در نتيجه دستخوش مرگ قرار ن

ا ايـن   . نمايد و گويي تقديرشان همين اسـت  ميهم نزاع و هم مرگ رخ  ،در فرشتگان زميني امـ
فلكـي   راز تفاوت اين دو قسم فرشـته در آن اسـت كـه نفـوس    . تغيير هم داد توان ميتقدير را 

فرشته بالفعل، وجودي است كه مقام فرشتگي را . اند و نفوس بشري، فرشته بالقوه فرشته بالفعل
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همه ) عقول(واجد است ولي برخي از آنها يعني فرشتگان آسماني، برخلاف فرشتگان روحاني 
كمالات خود را بالفعل واجد نيستند و بنابراين بايد براي رسيدن به آن بكوشـند و در حقيقـت   

اين نوع فرشتگان بالفعل فقط به مافوق خود . تشبه جويي آنان به عقل محض، از همين جاست
نظر دارند و بنابراين همه حركات و اعمال آنها ناشي از عقل است يـا بـه عبـارت ديگـر وجـه      

نـد بـه مرتبـه    توان مـي ولي فرشتگان بالقوه، يعني همـان نفـوس بشـري، هرچنـد     . عقلاني دارد
بنـابراين اعمـال و   . الحـال در آن مرتبـه قـرار ندارنـد     عروج كننـد، ولـي فـي    فرشتگان آسماني

 سينا ابن. حركاتشان يكسره برخاسته از عقل نيست، بلكه خشم و شهوت نيز بر آنها سيطره دارد
را روي آوردن  "غربت زده"هاي كه راه شناخت نفوس فلكي واعمال وحركاتشان براي ما انسان

ت كه رفتار فرشـتگان  به همين دليل بر آن اس. اين تفاوت توجه دارد د، بهدان ميبه خودشناسي 
  .توان به آن قسم رفتار ما آدميان كه برخاسته از عقل عملي است، مانند كرد آسماني را مي

 هأن يكونَ شب جِبل يماء لداعٍ شهواني أو غَضبَي، بلسو لا يمكنُ أن يقالَ إنَّ تحريكَها ل
قلن عنا عمليبحركاتنا الع   

گفت تحريك اجرام آسماني به واسطه نفس، از روي انگيزه شهواني يا غضـبي   توان مين"
ها كه از روي عقـل   تر باشد به آن قسم حركات ما انسان است، بلكه بايد اين تحريك شبيه

  )732، ص1386، سينا ابن. ("شود ميعملي انجام 

ادراك نظـري  . ادراك نظـري و عملـي   يم ادراك عقلي، دو نوع اسـت، دان ميكه  طور همان
صرفاً در مقام ذهن و داراي بعد معرفتي محض است، اما ادراك عملي در عين حال كه از يـك  

همة آنچـه را كـه عقـل عملـي     . بعد معرفتي برخوردار است، توأم با عمل بلكه عين عمل است
عقـل عملـي انجـام     آنچـه از روي . يابـد  مي، در عمل، نمود كند ميدرك و به صحت آن اذعان 

خشم و شـهوت بـا ادراك   . در مقابل عملي است كه برخاسته از خشم يا شهوت است شود مي
آن نوع ادراك حسي كه با عمل تلازم دارد، يا در پي رسيدن به يك حالـت  . حسي همراه است

 است و) "دفع منافر"(و يا در پي رسيدن به يك حالت ناخوشايند ) "جذب ملائم"( خوشايند 
هايي در اثـر تغييـر احـوال در فاعـل      چنين انگيزه. اند هاي شهواني و غضبي اين دو همان انگيزه

) و از جملـه بـدن زمينـي خودشـان    (در مورد نفوس بشري، كه با اجسام زميني . شود ميايجاد 
ايـن  . معيت دارند، اين تغير احوال وجود دارد، ولي در مورد نفـوس فلكـي ايـن گونـه نيسـت     

بنـابراين،  . انـد  اند و داراي حـالات متشـابه   )لطيف(اند، كه بسيط  تعلق  گرفته ميجسانفوس به ا
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ديگر اينكه حركات برخاسته از خشم و شهوت، بـه  . حركاتشان از روي خشم و شهوت نيست
دليل ارتباطشان با احوال متغير، هميشگي نيستند، حال آنكه حركـت فلـك، حركـت هميشـگي     

  )100، ص1382؛ بهشتي، 417، ص1376، سينا ابن:  .ك.ر. (است
در حقيقت از سويي بـراي درك نفـوس   . در اينجا، يك نوع همانندي دوسويه وجود دارد

فلكي بايد از خويش آغاز كرد و آن نفوس و عملكردشان را بر اساس هماننديشـان بـه نفـوس    
درك از سوي ديگر مطالعه در نفوس فلكـي و  . شناخت) اعمال برخاسته از عقل عملي(بشري 

اين بحث غايت عملي دارد . همانندي ميان آنها و نفوس بشري، يك بحث نظري صرف نيست
با شناخت نفوس فلكي، خويش را بهتر بشناسد و بـر الگـوي آنهـا     ميو غايتش اين است كه آد

ر اند و بر مبناي عقل محض د كه نفوس فلكي از خشم و شهوت پيراسته طور همان. سلوك كند
اند، انسان نيز بايد پس از اين بكوشـد سـيطره خشـم و     صور براي خويشپي كسب كمالات مت

شهوت را بر خويش را كاهش دهد و هرچه بيشتر به فرمان عقل باشد، كمالات خـويش از راه  
به علاوه، نفـوس فلكـي، نـه    . عقل درك كند و غايت خويش را كسب همان كمالات قرار دهد

انساني هم كه از سلطان خشـم و  . اند رگ در امانفقط از سلطان خشم و شهوت، كه از سيطره م
، ديگر فرشته بالقوه نيسـت، بلكـه فرشـته بالفعـل     رسد ميشهوت، آزاد گردد، به مقام فرشتگي 
  .است و اين همان ولادت ثاني است

ــوع    ــك نـ ــويه يـ ــدي دوسـ ــن هماننـ ــاي ايـ ــت، برمبنـ ــوتيكي"در حقيقـ   "دور هرمنـ
 (hermenoutic circle)  دور، يـك دور باطـل نيسـت؛ در نظـر اصـحاب      ايـن  . گيـرد  ميشكل

پذير است، در عين حال وقتي جريان  خاصي امكان "فهم پيش"هرمنوتيك فهم يك متن بر طبق 
جـان كـلام   . كنـد  مينيز تغيير و به عبارت بهتر، تكامل پيدا  "فهم پيش"فهميدن متن آغاز شود، 

غاز كرد ولي با شناخت تفصيلي اينكه، براي شناخت اجمالي نفوس فلكي، بايد از خودشناسي آ
و اگر ايـن شـناخت را   . شود مينفوس فلكي، شناخت ما از خويش دگرگون و در نهايت كامل 

سـازد، در آن   مـي بدانيم كه وجود ما را متحـول   شناخت ذهني محض نگيريم و آن را شناختي
ــ   نفـوس (فـوس فلكـي   مفهـوم دو وجهـي ن  ": صورت اين اشارت را قابل فهم خواهيم يافـت 

يعنـي فرشـتگان بـالقوه، مفهـوم     ) ـ فرشتگان زمينـي  وسنف(و نفوس بشري ) فرشتگان آسماني
. "سـازد  مياعتبار  ، كما اينكه غيبت اين مفهوم نيز آن تربيت را بيكند ميتربيت ملكي را تثبيت 

تربيت ملكي بدين معناست كه فرشتگان آسماني به دليل سـنخيتي كـه   ) 178، ص1387كربن، (
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ند به ترتيب نفس بشـري ايفـاي   توان ميدارند، علاوه بر اينكه ) نفوس بشري(ن زميني با فرشتگا
، نفـس بشـر   گيرنـد  مي، الگوي نفس بشر قرار )كه در اينجا موضوع بحث ما نيست(نقش كنند 

د بر مبناي رفتار آنها كه يك رفتار عقلاني محض است، سلوك كند، فرشتگي خويش را توان مي
حـال بايـد ديـد اساسـاً     . ركتي جاودانه را به سوي كمال در پـيش بگيـرد  به فعليت برساند و ح

كـه در   طور همانهاي اصلي اين سلوك كدام است؟  وك نفوس فلكي چگونه است؟ و مؤلفهسل
 كنم كـه دو مؤلفـة اصـلي ايـن سـلوك،      ميادامه به تفصيل بيشتر خواهم گفت، به اجمال اشاره 

ركت و جنبش كه در فلك هست، مولـود شـناخت   اين همه ح. مداري است مداري و عقل عشق
  تـا بـه اينجـا دربـارة     . بـدأ اسـت  مه بـه آن  نفس فلك به مبدأ خويش و اشتياق وي بـراي تشـب

مداري نفس فلك و شباهت اعمالش به آن قسم از اعمال ما كـه برخاسـته از عقـل عملـي      عقل
در ادامـه  . ن اسـت است سخن گفتيم، ولي اين عقلانيت با محبت شديد يا همـان عشـق توأمـا   

  . نوشتار براي تبيين اين موضوع تلاش بيشتري خواهيم كرد
معلوم شـد كـه نفـس فلـك، علـت      . تا به اينجا علّت قريب حركت فلك اثبات شد.  2.4

 سـينا  ابناعتقاد . ولي يك فاعل مريد در فعل خويش داراي غايت است. قريب حركت آن است
لي است كه مبدأ وجودي اين نفـس و جسـم فلـك    اين است كه غايت نفس فلك، تشبه به عق

د أن يكـونَ   «: نويسـد  مـي وي . حركت فلك، حركت از روي اشتياق به آن مبدأ است. است لابـ
نفـس  (غايت اين حركت بايد وجـودي باشـد كـه محـرّك     ) 733همان، ص . (»لمعشوقٍ مختار

محبـوب  "سـت تعبيـر   توان ميبه اعتقاد خواجه هرچند شيخ . كند ميآن را عاشقانه اختيار ) فلك
، ولي بـراي اشـاره بـه ايـن معنـا كـه       كند ميرا به كار ببرد و اين نيز همان معنا را افاده  "مختار

اي اسـت، بـه جـاي محبـت، از واژة     العـاده  محبت نفس به مبدأ خويش، محبت شديد و خارق
ركـت  و آنچـه غايـت يـك ح   . "عشق مرتبه شديد محبت اسـت "، زيرا كند مياستفاده  "عشق"

سـر از پـا   "اش به حدي باشد كه طالب در طلـب آن  بايد جمال روحاني ،گيرد ميجاودانه قرار 
مـداري  از اين عشق سينا ابنبايد ديد كه تبيين  حال ابتدا. دانه به آن عشق بورزدو جاو "نشناسد

شـدن   خـو ملكـي نفـس بشـر و فرشـته     چيست و سپس معلوم كرد كه تا آنجا كـه بـه تربيـت   
  .از آن فرا گرفت توان ميهايي  ط است، چه درسمربو ميآد

 المعـاد  و المبـدأ و ) بـه بعـد   626ص( نجات، )به بعد 416ص( شفادر سه كتاب  سينا ابن
پـيش  . تقريباً با عبارات يكساني به تبيين حركت شوقيه فلك اول پرداخته است) به بعد 58ص(
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ارادي ) معشـوق (اين مطلـوب  بنابر. از اين معلوم شد كه حركت فلك اول، حركت ارادي است
اين مطلوب يـا مطلـوب حسـي اسـت ماننـد لـذت، يـا مطلـوب         . نيز بايد يك امر ارادي باشد

يعني چيزي كه خير پنداشته (مانند خير مظنون . ، يا ظنّي است)چيرگي(خيالي مانند غلبه  ميوه
از  هـر يـك  جوينده . ، و يا عقلي است كه در اين صورت ما به ازاي آن خير حقيقي است)شود
ولـي شـهوت و   . شهوت، غضـب، ظـنّ وعقـل   :به ترتيب عبارت است از چهار مطلوب نيز اين

و . ، سازگاري نداردشود ميكه دچار تغيير و انفعال ن) چون جسم فلك( ميغضب با جوهر جس
د علـت غـايي يـك    توان ميغالباً ظنّ نيزكه غايت آن خير مظنون است، پايدار نيست وبنابراين ن

حاصل اينكه غايت اين حركت يك خير حقيقي . قرارگيرد) مانند حركت فلك(نهحركت جاودا
  .گيرد مياما بايد ديد چيست آن چيزي كه مطلوب عقل قرار .گيرد مياست كه مطلوب عقل قرار

استدلال كرد كه غايت يا رسيدن به شيء موجود اسـت يـا يـك امـر      توان ميبه طوركلي 
است و اگر هم امـر معـدوم   ) عبث(آن تحصيل حاصل اگر شيء موجود باشد كه طلب . معدوم

كـه ديـديم،    طـور  همـان در هر دو حالت حركت فلـك، كـه   . باشد، طلب آن طلب محال است
به علاوه به حكم اين قاعـده كـه   . يابد ميحركت عقلاني است، به خاطر عبث يا محال، تحقق ن

، متوجـه  غايـت حركـت فلـك كـه محـرك آن نفـس فلـك اسـت         "عالي طالب سافل نيست"
د غايت قـرار گيـرد،   توان ميولي چون ذات آن موجود برتر ن. موجودي است كه برتر از اوست
  . به اوست) تشبه(غايت حركت متوجه به همانندي 

فبقي أن يكونَ الخير المطلوبِ بالحركةِ خيراً قائماً بذاته لَيس من شأنه أن ينـالَ، و كـُلُّ   
   عقلُ التشبه به بمِقدار الإمكانخير هذا شأنه فأنمّا يطلُب ال

يك خير قائم بالـذات باشـد    ،گيرد ميحركت قرار ) غايت(پس بايد آن خير كه مطلوب "
يافتني نيست، و هرخيري كه اين گونه باشـد، عقـل فقـط در حـد تـوان درصـدد       كه دست

  )6ص ،1363، سينا ابن. ("آيدمي  تشبه به آن بر

، يك وجـود مسـتقل، قـائم بالـذات     گيرد ميي قرار آن خير حقيقي كه مطلوب چنين غايت
در حقيقت چنين غايتي در مقابـل  . ورزداست و برتر از وجودي است كه به اين خير عشق مي

. خواهد آن را حاصل كند ميغايتي است كه مستقل از فاعل، موجود نيست و او با فعل خويش 
  . ج نيز موجود استاين غايت فقط در ذهن فاعل موجود نيست بلكه در عالم خار

اين اسـت كـه فاعـل از آن غايـت چـه       سؤاليافتني نيست، حال ت چنين غايتي دستذا
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به عبارت ديگر، به چه چيز آن غايت چشم دوخته است؟ فاعل در پـي  . كند ميچيزي را طلب 
كـه خـود نيـز     شـود  ميبيند و مشتاق  ميكمالاتي را در آن غايت . به آن است) همانندي(تشبه 
اش  تر ذات آن وجود را با كمـالات جاودانـه   به عبارت فني. و، آن كمالات را واجد باشدچون ا
كوشد تا خود نيـز چـون    ميسازد و  ميور  و اين تصور آتش عشق را در او شعله كند ميتصور 

ه لايتـرَك     "(او، در حد طاقت و توان، از آن كمالات جاودانه برخوردار گردد  مـن لايـدرك كلَُّـ
  ). "هم به قدر تشنگي بايد چشيد/ آب دريا را اگر نتوان كشيد"؛  "كلَُّه

اگر اين كمالات براي آن، در ابتداي امر و تا بالاترين مرتبه، حاصل شوند، ايـن تشـبه بـه    
، و بديهي است كه در اين حالت حركـت جاودانـه   شود ميصورت دفعي و از راه ثبات حاصل 

فقط به  اند متناهياشد و اين كمالات در عين حال كه ناولي اگر جز اين ب. وجود نخواهد داشت
اسـت و حركـت    صورت تدريجي برايش محقق شوند، براي تحقق آن به حركت جاودانه نيـاز 

  .ستفلك نيز از همين جا
مطلب نخست . پيش از ادامه دادن سير اصلي بحث، طرح دو مطلب خالي از فايده نيست

ه فلك را كه نوعي خروج تدريجي از قـوه از بـه فعـل    وقف اين حركت بي سينا ابناين است كه 
در حقيقت فلك قابليت اوضـاع  . اند دانستهنامتناهي فلك  "اوضاع"است، در واقع بالفعل شدن 

فخر رازي در ضمن اشكالاتي . شوند مينامتناهي را دارد و در اثر اين حركت آن اوضاع بالفعل 
كه چرا نتوان گفت نتيجه ايـن   كند ميله اشكال وارد كرده است، از جم سينا ابنكه به كل بحث 

در حـالي كـه   . حركت نه بالفعل كردن اوضاع جزئي، بلكه بالفعل كردن تعقلات جزئـي اسـت  
زيرا اگر كسـي در  «. رسد ميوجه نخست نامعقول و عبث است، وجه دوم كاملاً معقول به نظر 

ها از قوه به فعل اسـت او را   "عوض"ها و  "أين"عالم به راه بيفتد و بگويد هدفم خارج كردن 
شمارند، ولي اگر بگويد هدفم خارج كردن تعقلات از قوه به فعـل اسـت،    ميمعيوب و مجنون 

كـه در ادامـه    طـور  همـان ولـي  ). 12، جـزء دوم، ص 1404فخـر رازي،  . (»نددان ميخردمندش 
ه به فعل با فلك از قو "اوضاع"خواهيم ديد اين اشكال به سخن شيخ وارد نيست، زيرا خروج 

ها نيز در مورد نفس مجـرّد   هاي نفس فلك است و اين قابليت يتهدف فعليت بخشيدن به قابل
 ـ مـي جـز تعقـلات ن  ) و به طور كلي احساس و عاطفـه (ي از شهوت و غضب عار . د باشـد توان

مطلب ديگر اينكه درست است كه عقل را علّت غايي نفس فلك دانستيم، ولي ايـن غايـت در   
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رانگيزندة نفس فلك است و چيزي نيست كه از طريق تـلاش نفـس فلـك حاصـل     اينجا فقط ب
، تشبه به آن عقل است و غايت حقيقي نيـز  شود ميشود، بلكه آنچه از طريق اين تلاش حاصل 

  . همين است و بايد گفت عقل غايت بالعرض است
در مقابـل   يم كه علتّ غاييدان مي. آيا عقل فقط علّت غايي است يا علّت فاعلي نيز هست

از همـين  . كوشـد  ميو براي تحقق آن  كند ميعلت فاعلي، وجودي است كه فاعل آن را تصور 
جي معلـولِ  اند علّت غايي در وجود ذهني، علّـت فاعليـت فاعـل و در وجـود خـار      روي گفته

در . ولي عقل، علّت غايي به اين معنا نيسـت ). الفكر آخر آمد در عمل اول(فاعليت فاعل است 
ت آنچه در اينجا به معناي دقيق كلمه غايت است، تشبه به عقـل اسـت نـه خـود عقـل و      حقيق

پرسش ديگر اين اسـت كـه   . شود ميبديهي است كه تشبه به عقل، پس از فاعليت فاعل محقق 
آيا نفس فلكي در فاعليت خود مستقل است، يا نه؟ اگر چه از برخي عبارات شـيخ ايـن گونـه    

ر فاعليت خود مستقل است ولـي بـا تأمـل در مجمـوع عبـارات وي      كه نفس د شود ميمستفاد 
، بـراي تبيـين ايـن    اشـارات شـيخ در  . كه علت بعيد حركت فلـك، عقـل اسـت    شود ميمعلوم 

) تأمـل در اعمـال خـويش   (جويي و نحوة تأثير آن بر حركت فلك، ما را بـه خودشناسـي    تشبه
 شـود  مي، قوة خيال نيز فعال پردازد مي ها به تعقل موضوعي وقتي عقل ما انسان. دهد ميارجاع 

و آن كليـات وقتـي جزئـي    . پـردازد  مـي از كليات و معقولات عقـل  ) سازي شبيه(و به محاكات 
كننـد و يـا    مـي شوند، مثلاً آن را دچار دهشت يا آرامش  ميشدند، انفعالاتي را در نفس موجب 

هرگـاه   گويـد  ميكه فخر رازي  طور همان. سازند ميور  اينكه آتش عشق و طلب را در آن شعله
بـه  . آيد ميشاگردي بخواهد در برخي از كمالات به استادش تشبه بجويد، انفعالاتي در او پديد 

، 1386، سـينا  ابـن . (كنـد  مـي اين معنا كه اين تأثير از عقل به خيال و از خيال بـه بـدن سـرايت    
  )16، جزء دوم، ص1404؛ فخر رازي، 746ص

، نفس فلكي، استقلال در تـأثير نـدارد و   شود مين عبارت مستفاد ولي برخلاف آنچه از اي
، ابتكـار عمـل از آن مبـدأيي    شـود  ميدر اين تأثيرگذاري و حتي در شوقي هم كه در آن ايجاد 

پايـان بـه آن    است كه نفس را ايجاد كرده است و اين حالات شوقيه را پياپي و به صـورت بـي  
در خصـوص جاودانـه بـودن حركـت فلـك، دليـل        سينا نابكنم، تبيين  ميتصور . كند ميافاضه 

، سـؤال  آيـد  ميوقتي سخن از جاودانه بودن حركت فلك به ميان . روشني بر اين موضوع است
خود جسماني است و امور جسماني فقط ) فعل(كه مگر نه اين است كه نفس در تأثير  شود مي
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يرشان بر جسم فلك نيز كه همانـا حركـت   ند تأثير متناهي داشته باشند و بنابراين بايد تأثتوان مي
در اين صورت چگونه ممكن است از اين تأثير متنـاهي، حركـت   . دادن آن است، متناهي باشد

د روشنگر مباحث توان مي، دهد ميپاسخي كه شيخ به اين اشكال . دپديد بياي) جاودانه(نامتناهي 
  : نويسد ميشيخ . بعدي ما باشد

ت الغير المتناهيةِ غيرُ التأثير المتناهي و التأثيرُ الغيـر المتنـاهي   و أعلم أنَّ قبولَ الانفعالا
علي سبيل الواسطة غيرُ تأثيرهِ علي سبيلِ المبدأئية و أنَّما يمتَنع في الاجسامِ أحد هـذه  

   .الثلاثه فقط
ــرق اســت   « ــاهي، ف ــاهي و تأثيرگــذاري متن ــأثيرات نامتن ــذيرش ت ــان پ ــدان كــه مي ــز . ب و ني

فقط يكي از اين . فرق دارد واسطه بيبا تأثيرگذاري نامتناهي  واسطه بااري نامتناهي تأثيرگذ
  )780، 1386، سينا ابن. (»سه حالت در مورد اجسام محال است

تأثيرگـذاري نامتنـاهي   ) تأثيرپذيري نامتنـاهي؛ ب ) الف: بايد ميان سه مفهوم فرق گذاشت
ميـان تأثيرپـذيري و تأثيرگـذاري فـرق اسـت؛      . واسـطه  باتأثيرگذاري نامتناهي ) ؛ و جواسطه بي

اشكالي ندارد كه يك شيء متناهي پذيراي تأثيرات نامتناهي باشد و در مـورد تأثيرگـذاري نيـز    
د مسـتقلاً تـأثيرات نامتنـاهي داشـته     توان مييك امر جسماني در فعل ن. بايد قائل به تفصيل شد

از سـه  : گويـد  ميبنابراين شيخ . ي قرار گيردولي اشكالي ندارد كه واسطة تأثيرات نامتناه. باشد
اشـكالي در  ) ج(و ) الف(محال است، ولي دو حالت ديگر، يعني ) ب(حالت فوق، فقط حالت 

اين دو حالت را به يك حالت برگرداند و هر دو را از قسم  توان ميبر ندارد، گو اينكه در اصل 
، يـك  گيرد ميغايت نفس فلك اول قرار عقل اول كه  ترتيب بدين. تأثيرپذيري نامتناهي دانست

غايت ذهني محض نيست، بلكه يك امر وجودي است كه در آن واحد هم علت غايي اسـت و  
، در حقيقت شود ميهم علّت فاعلي و همة فيض و تأثيري كه در مورد نفس فلك اول مشاهده 

. خوانـد  "بعيـد علـت  "بنابراين به اعتبار علت فـاعلي بـودن ايـن عقـل، بايـد آن را      . از اوست
نفس فلك و به تبع آن جسم فلك بـه واسـطة تعقـل نفـس در عقـل اول نيرويـي        ترتيب بدين

كنند و اين به دليل آن است كه عقل نور و نيروي خويش را پيوسته به نفس  ميكران حاصل  بي
خود نفس نيروي نامتناهي ندارد، بلكه اين نور و نيرو از آنِ موجودي اسـت كـه   . كند ميافاضه 

  .پردازد مي اين نفس به تعقل آن
. ي توضيح داده شده استتر روشن، اين موضوع به بيان )27نمط ششم، فصل( اشاراتدر 
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هاي نفساني، به نفس فلك، در قالب حالات شوقيه نفساني افاضـه   پيوسته از عقل اول، تحريك
ي و گـردد و چـون ايـن تـأثير هميشـگ      مي، و اين شوق حركات جسم فلك را موجب شود مي

اسـت كـه از    مـي در حقيقت اين يك برهـاني ل . (پاينده است، حركت فلك نيز بايد پاينده باشد
تأثير هميشگي عقل، بر تأثيرپذيري هميشگي نفـس فلـك و در نهايـت تأثيرپـذيري هميشـگي      

  ).782همان، ص) (كند ميجسم فلك استدلال 
 المشارع و المطارحاتر د. ي توضيح داده استتر روشنسهروردي اين ديدگاه را به بيان 

آنـان عقـول از    به اعتقاد. كند ميفلك تشريح  ميابتدا، نظر مشائيان را دربارة حركت وضعي دائ
اگـر فلـك بـر    . اند مگر از جهت وضـع  اند و افلاك نيز از هر جهت بالفعل جهات بالفعل ميتما

دو قوه يـا بيشـتر از    وضع واحد باقي بماند، اوضاع ديگر آن بالقوه خواهد ماند زيرا جمع ميان
در ايـن  . بنابراين بايد اين اوضاع بالقوه يكـي پـس از ديگـري بالفعـل شـوند     . آن ممكن نيست

صورت بقاء وضع فلك نه به واسطة فرد واحدي از آن وضع بلكـه بـه واسـطة فـرد منتشـر آن      
و ايـن  . است، به عبارت ديگر وضع فلك وحدت فردي ندارد، بلكه داراي وحدت نوعي است

يير اوضاع دو فايده دارد، يكي غايت بالذات آن است كه تشبه جستن به مبدأ عالي آن اسـت  تغ
، 1372سـهروردي،  . (و ديگري غايت بالعرض آن كه رسانيدن نفع به موجودات فروتـر اسـت  

  )61، ص 1363، سينا ابن؛ 441-442، صص1ج
ك قائل نيسـت و  سهروردي اگر چه در اينجا ظاهراً به تفكيك ميان نفس فلك و جسم فل

جويي فلك اول يا نفـس فلـك    ولي به هرحال صرف تشبه كند مياستفاده  "فلك"فقط از واژه 
 كنـد  مـي به خواننده خطاب . ددان مياول به عقل اول را براي تبيين حركت جاودانه فلك كافي ن

كـه  برسي كه جلوه تابندة نورالهي را در خويش ادراك كنـي، خـواهي دانسـت     ميكه اگر به مقا
زيـرا اگـر   . شـود  مـي حركات افلاك صرفاً براي تشبه و در آوردن اوضاع از قوه به فعل انجام ن

و  انوار  دهد ميها كه با شهوت و غضب دست به گريبانيم، لذات روحاني دست  براي ما انسان
منـدي از ايـن لـذات     اند، بـراي بهـره   ، افلاك كه از خشم و شهوت پيراستهشود ميالهي حادث 

  : نويسد ميبنابراين در تبيين حركت جاودانه فلك . ترند ي شايستهروحان
راً لامعه قدسيه، فَتَنبعثُ عنها حركات، ثُم تُعد تلك الحركات لإشـراقٍ  ابل هي تنال انو«

  »آخر، فلاتزال الاشراقات موجبه للحركات و الحركات معده للإشراقات

دارنـد و در اثـر ايـن حركـاتي از آنهـا پديـد        ميريافت افلاك، انوار درخشان قدسي را د«
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ايـن سـير ادامـه    [شـوند و پيوسـته    ميساز اشراق ديگري  و سپس اين حركات زمينه آيد مي
همـان،  ( .»سـاز اشـراقات   و حركـات زمينـه   شـود  مـي و اشراقات موجـبِ حركـات   ] يابد مي
  )444- 443ص

ورزد و به علاوه در  ميري تأكيد سهروردي نيز بر همانندي ميان نفوس فلكي و نفوس بش
حتـي در برخـي مواضـع، بـه     . شـود  مـي در  را بـه اجـرا   "هرمنـوتيكي دور "اينجا او نيز نوعي 

و «: نويسـد  مـي وي . ورزد مي، به صراحت بر اين همانندي تأكيد التلويحات كتابخصوص در 
 ـ الِ إلي نفوسة كنسبة العقلِ الفعو نسـبت هـر عقـل كـه     «، »نانسبةُ كُلِّ عقل معشوق إلي نفسِ فلكي

  )58همان، . (»، همانند نسبت عقل فعال با نفوس ماست، با نفس فلكيشود ميمعشوق واقع 
، شـود  مـي كه از همة عقول مافوق عقل فعال، هركدام يك نفـس فلكـي صـادر     طور همان

شوند با اين تفاوت كه نفوس ما، بـرخلاف نفـوس فلكـي،     مي نفوس ما نيز از عقل فعال صادر
ولي اين تفاوت در اينكه بايد هر دو مسير واحدي را براي بازگشت بـه مبـدأ در   . احد نيستندو

به همين دليل به اقتضاي حكمت مشـرقي و بـه حكـم آن    . كند ميپيش بگيرند، تغييري ايجاد ن
كـه همـة    كند ميدور هرمنوتيكي كه ميان فهم اين دو گونه نفس برقرار است، سهروردي حكم 

هاي  و همة مكاشفات انسان. با واسطة علَتشان به حقيقت حقّ نايل خواهند شداين نفوس فقط 
كه همـة اشـراقاتي كـه بـر نفـوس فلكـي        طور همان. كند مياهل معنا را نيز بر همين مبنا تبيين 

شان هستند، همـة اشـراقات و مكاشـفات     از ناحيه عقولي است كه مبادي وجود شود ميفائض 
اگر توجه داشته باشـيم كـه   . (ايد از طريق عقل فعال به آنها افاضه شودهاي اهل معنا نيز ب انسان

انـد، ايـن معنـا     در كتب عرفاني، عقل فعال را با جبرئيل امين يا ديگر ملائكه مقرَّب تطبيق داده
  .داند خود شيخ نيزحركت فلكي را درحقيقت همان عبادت فلكي مي).پيوندد ميوضوح  كاملاً به
ليس أن تكونَ الحركةُ مقصودةٌ بالقصد الأول و هذه الحركةُ كأنها عبادةٌ مـا   ...فالحركه الفلكيه"

مقصود از حركت فلك، اولاً و بالذات حركت نيست، و  اين حركـت گويـا   "، "ملكيةٌ أو فلَكيةٌ
، 1387، سـينا  ابـن ، و نيـز  420، ص1376، سينا ابن. ("نوعي عبادت ملكي يا عبادت فلكي است

اين عبادت ملكي يك نوع نسبت دوطرفـه ميـان نفـس فلـك و عقـل       در حقيقت در). 632ص
، اين همان نسبت رب و مربوب است كه حافظ به زيبايي تمام بـه بيـانش آورده   شود ميايجاد 
  .است

  ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود  سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
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 هايت براي رسيدن به رب الارباب اسـت، بديهي است اين نسبت ميان رب و مربوب در ن
شناسانه سينايي، اين عقول نيز استقلالي از خـويش ندارنـد و در نهايـت     چرا كه در نظام جهان

نفس بشر نيز در اقتداي به نفـوس  . هايي براي رسيدن به آن معبود واحدند عقول متعدد، واسطه
ر اقتداي به نفوس فلكي، نـوعي  د ميآد. د سلوك حقيقي خويش را در پيش بگيردتوان ميفلكي 

، كنـد  ميغايتي كه براي خويش اختيار . سازد ميمداري توأمان را پيشه خود  مداري و عشق عقل
و ايـن عقـل در   (خير حقيقي است و اين همان عقل فعال است كه وجودش صـادر از اوسـت   

تمثيلي شـيخ، در  اين عقل همان وجودي است كه در رسالة ). لسان دين از ملائكه مقرَّب است
، و جمـال ظـاهر و بـاطنش او را    شـود  مـي در مقام سالك عيان  سينا ابنيقظان بر  ابنچهرة حي 
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العاده و نشاطي وافـر   پايان اين وجود روحاني، نفس سالك نيرويي خارق در اثر نيروي بي

شناسي كه مفهوم  ي و جهانشناس هر نظام فرشته«: و به همين دليل كربن معتقد است كند ميپيدا 
الـنفس   النفس خويش، و معناي آن علم علم ،نفس فلكي را قرباني نكند، به حكم همين واقعيت

شناسي است  شناسي، ماية تباهي تربيت مبتني بر فرشته شكاف در فرشته. اندازد ميرا به مخاطره 
عظمت . ازگردانده شودو هدف از اين تربيت تأويل نفس است كه بايد به مبدأش در ملأ اعلا ب

و مكتب سينايي در اين است كه مفهوم نفوس فلكي را حفظ و اثبـات كـرده    سينا ابنو اصالت 
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